
دريچه

اصولگرايى 
در تمام فصول

ــروغ را در اصولگرايى  چه چيز عماد اف
ــه او مى رود به  ــد؟ راهى ك متفاوت مى كن
ــت و چرا از بازى هاى معمول  ــو اس كدام س
سياست كناره مى گيرد؟ او به عنوان كسى 
كه يكى از ديالكتيك هاى محورى سال هاى 
گذشته اصولگرايان را مطرح كرده چرا خود 
ــيده و  را از جمع دولتمردان به كنارى كش
ــت سر آن سفره بنشيند؟  ديگر حاضر نيس
ــد در اصولگرايى به تمام  ــا را باي تمام اينه
معنا بودن او جست وجو كرد؛ مردى كه در 
ــى اش آرمان هاى  تمام فصول تقويم سياس
ــرار داده و با نوعى نگاه  ــرلوحه ق خود را س
ــانى نشسته كه با  ــتى به نقد كس ايده آليس
ــاى اصولگرايى،  ــردن آرمان ه ــوش ك فرام
ــپرده اند. نگاهى به كارنامه  سر به بيراهه س
ــى افروغ او را نه مهره اى سياسى كه  سياس
يك تحليلگر مى نماياند. چه اينكه پيش از 
ــمى اش در قامت يكى از مردان  حضور رس
ــيون فرهنگى  ــس كميس ــت و ريي سياس
مجلس هفتم هم با توجه به تحصيلاتش در 
رشته جامعه شناسى به عنوان يك تحليلگر 
ــود. گرچه سه سال ابتدايى  شناخته مى ش
ــم او را به عنوان  ــور او در مجلس هفت حض
ــه نوك پيكان انتقاد  يكى از نمايندگانى ك
ــوى دولت اصلاحات گرفته مطرح  را به س
مى كند اما اين رويكرد نقادانه در مواجهه با 
دولت اصولگراى احمدى نژاد هم ادامه يافت 
ــگ او در راى عدم صلاحيت  ــش پر رن و نق
ــنهادى دولت و  ــر از وزراى پيش ــه نف به س
ــده مخالف در  ــتادگى او به عنوان نماين ايس
ــير راهيابى صادق محصولى به كرسى  مس
وزارت نفت، او را به عنوان نخستين منتقد 
دولت در ميان اصولگرايان معرفى مى كرد. 
ــيد با  ــم در دوره اى كه به نظر مى رس آن ه
ــدن دولت و مجلس و در غياب  يكدست ش
مهره هاى موثر اصلاح طلب در ميان ساكنان 
ــتان، ديگر صداى منتقدان به گوش  بهارس
ــير او  ــيد. اما در ادامه اين مس ــد رس نخواه
ــدا كرد و با وجود  ــت ج راه خود را از سياس
ــال راى آورى بالا در  اصرار اطرافيان و احتم
ــرد منتقدانه –  ــوزه تهران به دليل رويك ح
اصولگرايانه و مواضع محكمش در مجلس، از 
ثبت نام در انتخابات مجلس هشتم ممانعت 
ــر راه تدريس را پيش گرفت  كرده، بار ديگ
و تلاش كرد با فعاليت در عرصه روشنفكرى 
دينى آرمان هاى خود را بيرون از بدنه اصلى 
ــى دنبال كند.  براى شناخت  جريان سياس
بهتر نقطه نظرات افروغ لازم است نظريه نقد 
درون گفتمانى او را بررسى كرد؛ نظريه اى كه 
ــلامى بر مبناى اصول  به نقد جمهورى اس
انقلاب اسلامى مى نشيند و در زمانى كه به 
نظر مى رسد در دوران حذف يا كناره گيرى 
برخى جريان هاى سياسى، آسيب هاى فقدان 
نقد، روند موجود كشور را تهديد مى كند، با 
ــرح اين نظريه راه جديدى براى گفتمان  ط
نقادانه درون ساختارى مى گشايد.  بازگشت 
او به اصول انقلاب يكى از دلايلى است كه او 
را از حضور در عرصه سياسى بازداشته چراكه 
برخلاف آرمان هاى انقلاب و امام(ره) مسير 
ــده توسط فعالان سياسى را  پيش گرفته ش
ــت، قدرت، ثروت مى داند و  همان بازى دول
ــان را برنمى تابد.  يكى ديگر  رندى هاى ايش
ــاخصه هاى فكرى افروغ مخالفت او با  از ش
ــى در  نحوه عنوان بندى جريان هاى سياس
حال حاضر و تقسيم آنها به اصلاح طلبان و 
اصولگراهاست چراكه اعتقاد دارد اصولگرايى 
جز با اصلاح طلبى ممكن نيست و اين گمان 
كه اصلاح طلبان نيز اصولگرا نباشند را باطل 
مى داند. به عقيده او نحله هاى سياسى حاضر 
در ساختار حكومتى همه ذيل اصول انقلاب 
ــت مى پردازند و هر يك به گونه اى  به فعالي
ــتند و در  درصدد اصلاح وضع موجود هس
ــان براى اين اصلاح تفاوت هايى  روش هايش
ــه او با  ــد راهى ك ــد.  بايد دي ــود مى ياب نم
ــش اخلاقى در پيش گرفته  راه اندازى جنب
ــان مى كرده موثرتر از  آيا همان طور كه گم
حضورش به عنوان نماينده مجلس خواهد 
بود يا در ادامه به  اصلاح رويه خود نياز خواهد 

داشت. 

نگاه

آرايش جديد سياسى بعد از بررسى صلاحيت ها 
ــه خود را  ــترين نامزدهايى ك بيش
ــور در انتخابات عرضه  ــراى حض ب
كرده اند از جناح اصولگرا هستند. 
ــت كه بسيارى از  اين در حالى اس
آنها خود نيز اطمينان دارند كه قادر 
ــتند.  به جمع آورى راى كافى نيس
ــرف ديگر بازى، در ابتدا اميد نمى رفت كه اصلاح طلبان بتوانند با  در ط
نامزدهاى حداكثرى خود در انتخابات حاضر شوند. نامزد مورد حمايت 
رييس دولت يعنى «اسفنديار رحيم مشايى» هم وضع روشنى نداشت. 
عرصه خالى به نظر مى رسيد و شرايط براى برگزارى انتخابات با حضور 

تمام جريان هاي سياسي، فراهم نبود. 
ــرايطى حضور اوليه خيل اصولگرايان داراى «احساس  در چنين ش
تكليف» به عنوان نامزد رياست جمهورى، براى پركردن خلأيى بود كه 
در اذهان جامعه وجود داشت. اصولگرايان اميد داشتند در پايان دوران 
ــژاد، در غياب اصلاح طلبان بتوانند با مجموعه اى از مانورهاى  احمدى ن
تبليغاتى و نشانه رفتن نوك پيكان انتقادات به سمت دولت، حساب خود 
را از احمدى نژاد جدا كنند. اين در حالى است كه دولت هاى نهم و دهم 
ــتقيم جريان اصولگرا بر سر كار آمده و بى شك كل اين  با حمايت مس
ــريك هستند. پس دليل  جناح - به مقادير مختلف- در كارنامه آن ش
كثرت نامزدهاى اصولگرا را در وهله اول مى توان تدبيرى براى پركردن 
جاى خالى اصلاح طلبان دانست و در وهله دوم فقدان يك چهره شاخص 
ــه از اعتماد عمومى برخوردار بوده و زمينه اقبال  در ميان اين جناح ك

عمومى را به همراه داشته باشد. 
ــاد آمدند تا خلأ و فضاى خالى  ــن رو اصولگرايان با جمعيت زي از اي
ايجادشده در اذهان عمومى را با كثرت جمعيت خود بپوشانند. مطلب 
ديگرى كه در كثرت نامزدهاى اصولگرايان بى تاثير نبوده، اين است كه 
ــور را دارم و مى توانم به  ــر فردى با ادعاى اينكه من توانايى اداره كش ه
مطالبات مردم پاسخ دهم، حضور خود را توجيه كرده تا بتواند در آينده 
- هر اصولگرايى كه به كرسى رياست قوه مجريه رسيد - پيشاپيش جايى 

محكم و معتبر براى خود «رزرو» كرده باشد. 
اما بعد از به صحنه آمدن هاشمى و مشايى، آرايش گروه ها كاملا تغيير 
كرد. اصلاح طلبان اكنون به اجماع رسيده اند. گفتنى است اصلاح طلبان 
از ابتدا هم به دنبال به ميدان آوردن نامزد حداكثرى بودند كه در وهله 
اول آقاى خاتمى و بعد از ايشان آقاى هاشمى قرار دارند. با به ميدان آمدن 
آقاى هاشمى اين مهم حاصل شده است و به نظر مى رسد ساير نامزدهاى 
اصلاح طلب به نفع ايشان از صحنه رقابت كناره گيرى كنند. اگر قرار باشد 
اصلاح طلبان منافع ملى را از طريق گفتمان خاص خود دنبال كنند و 
تغييرى در اداره امور كشور به وجود بياورند، رسيدن به چنين چيزى جز 

اجماع بر يك نامزد حداكثرى ممكن نيست. 
ــت اينكه در حال حاضر دولت در وضعيت خوبى  ــلم اس  آنچه مس
ــود.  ــدارد و اين موضوع به تمام معنا و در تمام ابعاد ديده مى ش ــرار ن ق
حقيقت اين است كه مهم ترين سرمايه هاى اقتصادى يعنى چيزى حدود 
800ميليارددلار فروش نفت و مجموعه انباشتى كه در بانك ها بوده را 
ــد صفردرصد و اشتغال  دولت مصرف كرده و ماحصل آن اقتصاد با رش
پايين  بوده است كه خود اصولگرايان هم در اين ماجرا شريكند. چراكه 
سياست هاى دولت نهم و دهم را به صورت كامل حمايت كردند، آن هم 
دولتى كه هم در نقض قانون ركورد شكست و هم از لحاظ تصميمات 
اقتصادى بدترين تصميمات را گرفت. خوب به ياد داريم كه اقتصاد دانان 
و نخبگان طى نامه هاى سرگشاده وگزارش به رسانه ها به اين سياست ها 
اعتراض كردند و نخبگان تلاش كردند تا شرايط را تغيير دهند اما آنچه 

پيش آمد براى هيچكس رضايت بخش نبود. 
اما متاسفانه رييس دولت با حمايت اصولگرايان به كار خود ادامه داد 
و كار را به جايى رساند كه اكنون شاهد آن هستيم. در چنين شرايطى 
نامزد دولت نمى تواند خود را از انتقاداتى كه به روش مديريت هشت ساله 
گذشته وارد است مبرا بداند. كما اينكه مشايى خود تصريح كرده كه در 
دولت احمدى نژاد نه به اندازه تمام دوران انقلاب كه به اندازه تاريخ كار 

شده است و بايد ببينيم چه كارى انجام شده است؟ 
به نظر من معرفى كانديدا توسط دولت دو تكيه گاه مى تواند داشته 
باشد. يكى سرمايه هايى كه شايد ذخيره شده است و ديگر پول هايى كه 
به طبقات ضعيف پرداخت شده و بايد پذيرفت دولت اركان مديريت را 
ــار دارد و عوامل خود را به كمك خواهد گرفت. البته من بعيد  در اختي
مى دانم شوراى نگهبان صلاحيت نامزد مورد حمايت دولت را تاييد كند. 
در صورت تاييدنشدن مشايى و حضور هاشمى بايد صبر كنيم تا شاهد 
آرايش جديد اصولگرايان در هفته آينده و اتخاذ تصميماتى كه بتواند در 

مقابل اجماع اصلاح طلبان عرض اندام كنند، باشيم. 
* رييس كميسيون اصل 90 مجلس ششم
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صفحه 8 مرورى بر 10 دوره راى گيرى براى گزينش رييس جمهورى

صفحه 8 9 دوره انتخابات رياست جمهورى ايران 

صفحه 10 راست راديكال اين بار حريف هاشمى نمى شود

انتخابات رياست جمهورى 1392به عنوان مهم ترين كارزار سياسى كشور پيش روست 
و گروه هاى مختلف سياسـى در حال شـكل دهى آرايش نهايى حضور خود در اين 
عرصه هستند. يكى از مهم ترين نمادهاى اين نمايش سياسى، شعارها و برنامه هايى 
اسـت كـه نامزدهـاى انتخاباتى به عنـوان وجه تمايـز فعاليت هاى شـان در مقام 
رييس جمهور مطرح مى كنند. وعده هايى كه بيان كننده سبد راى هدف هريك نيز 
خواهد بود. در مصاحبه پيش رو عماد افروغ نماينده پيشين مجلس شوراى اسلامى 
كه از رندى هاى سياسـت ورزانه اهل سياسـت گلايه دارد و آن را علت خروج خود 
از بدنه رسـمى سياسـت مى داند، درباره وظيفه روشنفكران در به چالش كشيدن 
برنامه ها و شعارهاى انتخاباتى صحبت كرده، گلايه هايش از عوام فريبى هاى سال هاى 
اخير و كارهاى اقتصادى اشـتباه را به ميان كشيده و كسانى كه با طرح شعارهايى 
چـون مكتب ايرانى قصـد عوام فريبى دارنـد را فاقد صلاحيـت لازم براى چنين 

ژست هايى مى داند. 

  با توجه به آرايش سياسى پيش از انتخاباتى گروه هاى مختلف، فكر مى كنيد  �
هرگروه، سبد راى خود را در كدام بخش جامعه جست وجو مى كند و برنامه هايش 

را بيشتر به كدام سمت سوق خواهد داد؟ 
خيلى زود است كه ما قضاوت كنيم كدام كانديدا روى كدام قشر سرمايه گذارى 
ــده. بى شك خيلى  ــخص نش خواهد كرد چراكه هنوز آرايش نهايى كانديداها مش
ــت و برخى از نامزدها از عرصه رقابت  ــا و كناره گيرى ها صورت خواهد گرف ادغام ه
كنار خواهند رفت. چه از طريق رد صلاحيت توسط مراجع رسمى يا رد صلاحيت از 
نظر عام كه فرآيند طبيعى در معرض ارزيابى قرارگرفتن شعارها و برنامه ها مى تواند 
خيلى ها را به اين نتيجه رساند كه بهتر است انصراف دهند. شايد بهتر باشد در اين 
شرايط به اين بپردازيم كه در حال حاضر مشكلات اصلى جامعه چه هستند و اين 
ــكلات متوجه چه اقشارى مى شوند و با حدس زدن حجم جمعيتى اين اقشار،  مش
پيش بينى كنيم كه نامزدهاى رياست جمهورى در طراحى شعارهاى خود به سراغ 

چه گروه هايى مى روند و براى جلب آراى آنها سرمايه گذارى خواهند كرد. 
  و بزرگترين مشكل را كدام مى دانيد؟  �

ــتغال است كه چندان  در حال حاضر مهم ترين چالش عمومى جامعه بحث اش
ــرهاى مختلف جامعه در لايه هاى مختلف با آن  ــربندى هم نيست و قش قابل قش
ــرلوحه برنامه هاى نامزدهاى  ــد بايد س ــت وپنجه نرم مى كنند و به نظر مى رس دس
رياست جمهورى قرار گيرد و اگر كسى اين مشكل را ناديده بگيرد يعنى فهم خوبى 
از جامعه و مشكلات آن ندارد. اين سبدى خواهد بود كه بسيار فراگير است و همه 
روى آن دست خواهند گذاشت. اينجاست كه نقش نخبگان پررنگ مى شود و بايد 
برنامه ها را بررسى كنند و در همين جا بر پايه مصالح ملى فارغ از گرايش سياسى و 
هررنگ و لعابى و منفعتى قدرت جامعيت، عملياتى و امكانپذيربودن هر برنامه اى را 
به نقد بكشند و مردم را آگاه كنند.  واقعيتى كه هميشه شاهد بوديم و به فرهنگ 
سياسى تبديل شده، اين است كه مردم ما وقتى از چيزى منزجر مى شوند عقلانى 
منزجر مى شوند چون مشكلات خود را لمس مى كنند اما وقتى به چيزى گرايش 

پيدا مى كنند خيلى رويه عاطفى آن پررنگ است. 
  علت و چاره را در چه مى بينيد؟ اين فرهنگ سياسى را چه كسى مى تواند  �

اصلاح كند وگام هايى در عقلانى كردن مردم بردارد؟ 
من فكر مى كنم نخبگان ما خوب اداى وظيفه نمى كنند. نمى آيند آگاهى بخشى 
كنند كه فلان طرح اقتصادى كه مطرح شده اشتغال زا نيست، تورم زاست و به گرانى 
ــاخت جامعه ما موثر باشد. حالا هم بايد صبر كنيم  مى انجامد و نمى تواند در زيرس
برنامه ها اعلام شود و بعد از آن وظيفه من و شماست كه به نقد آنها بنشينيم. با توجه 
به فضاى بازى كه اين چند وقت به وجود آمده و اميدوارم بازبماند و البته بازماندنش 
هم به بالايى ها ربط دارد هم پايينى ها. آنها بايد سعه صدر داشته باشند و اينها خط 

قرمز ها را بشناسند و رعايت كنند و بايد از فرصت پيش آمده  استفاده كرد. 
در چاره هم دو كار بايد انجام شود. يكى اينكه مطالبه برنامه اى مردم را بالا ببريم. 
ــردن مردم و ديگر اينكه برنامه ها را  ــت براى عقلانى ك چون واقعا فرصت خوبى اس

ارزيابى كنيم و ببينيم امكان عملياتى دارند يا نه. 
مثلا همين مساله اشتغال را نبايد صرفا اقتصادى ديد. بلكه مساله اى اجتماعى و 
فرهنگى است. جوان با اشتغال مى خواهد رشد كيفى و كمى كند و خودش را نشان 
دهد نه اينكه فقط بخواهد جيبش پر شود. مى خواهد خلاقيت هاى خودش را نشان 
دهد و هويت جويى كند. اينكه فكر كنيم حالا ما يارانه بريزيم در جيبشان و مساله 
حل شده، تصورى زشت و زننده از انسان است. چه! هركسى دلش مى خواهد از نان 
بازوى خودش ارتزاق كند. الان بايد ببينيم چه كسى بهتر مى تواند ماهيگيرى ياد 

دهد نه اينكه ماهى را سر سفره بياورد. 
  در اين دوره شـمار نامزدهايى كه سـوابق ديپلماتيك دارنـد رو به فزونى  �

گذاشته و به نظر مى رسد با اين نگاه كه با حل مشكلات خارجى مى توان گره از 
مشكلات داخلى باز كرد پا به عرصه گذاشته اند. اين موضوع را به عنوان پاشنه 

آشيل برنامه هاى انتخاباتى اين افراد نمى بينيد؟ 
اين وظيفه روشنفكران و متخصصان است كه بررسى كنند آيا واقعا همه مسايل 
ما ريشه در بحران بين المللى و مشكلات خارجى دارد؟ اين بايد بحث شود كه آيا 

واقعا اينقدر مهم است. من چنين اعتقادى ندارم. 
  خيلى ها هم بحث يارانه ها را جلو مى كشند. آنها چطور؟  �

متاسفانه اين سال ها شاهد انواع عوام فريبى بوده ايم و حالا رسم شده كه گروه هاى 
ــد و با كلى گويى فقط بحثى را پيش  ــعارى را مطرح مى كنن مختلف مى آيند و ش
ــتاييان  ــد. مثلا براى جذب آرا همين يارانه ها را بزرگ مى كنند تا نظر روس مى برن
ــال اقتضائاتى دارد. البته ممكن  ــتايى به هر ح ــه خود جلب كنند. چراكه روس را ب
است كسانى كه شناختى از فرهنگ روستايى ندارند متوجه عرايض من نشوند. حالا 

همين روستايى اگر متوجه شود كه مى توان به جاى اين پرداخت نقدى در روستا 
ــود جمعيت جوان روستا را با  صنايع تبديلى ايجاد كرد و از اين طريق حتى مى ش
ايجاد اشتغال حفظ كرد، در نتيجه بيشتر استقبال خواهد كرد. يعنى حتى مى شود 
آنجاهايى كه عده اى عوام فريبى مى كنند جلويشان ايستاد و با نقد به موقع راهشان 
ــاند كه بگويند اين طرح اصلا طرح ما نيست و شعار است.  ــت و به جايى رس را بس
ــر هم بالا  ــت يارانه اى به جايى دهند و بعد قيمت كالاها را براى آن قش اگر قرار اس
ببرند كه نمى شود. ضمن اينكه بازتاب تورم نه فقط براى يك روستايى بلكه براى 
كل جامعه ايجاد شده است. امروز قطع نظر از اينكه اقتصاد را يك وسيله مى دانيم 
ــفانه اقتصاد براى ما يك هدف شده است؛ درحالى كه قانون اساسى مى گويد  متاس
اقتصاد يك وسيله است. يعنى اينكه مردم بايد يك حداقلى از اقتصاد را داشته باشند 
ــكوفايى سياسى و اخلاقى و فرهنگى برسند. اما متاسفانه آنقدر  تا بتوانند به آن ش
مسايل اقتصادى مشكل ايجاد كرده كه امكان آن نيست و امروز به دليل بى اخلاقى ها 

شاهد اين اتفاق هستيم. 
  با توجه به مشكلات اقتصادى پيش آمده و تغييراتى كه در وضعيت اقتصادى  �

دهك هاى مختلف جمعيت شاهد هستيم به نظر مى رسد از نظر قدرت اقتصادى 
طبقه ميانى جامعه را به دهك هاى پايين تر نزديك كرده. آيا اين عامل مى تواند 

باعث آن شود كه مطالبات دموكراتيك در جامعه رو به كاهش بگذارد؟ 
نه! باور كنيد اصلا نمى توانم بگويم اين مسايل با هم قابل جمع است. حتى اگر 
ــكلات اقتصادى ما به سبك سرمايه دارى و سوسياليستى حل شود،  قرار است مش
پاى مشاركت وسط مى آيد و مگر مشاركت صرفا اقتصادى است؟ حتى در مشاركت 
اقتصادى، مشاركت فرهنگى و سياسى حايز اهميت است. اگر شما مى خواهيد مسايل 
اقتصاد را حل كنيد با توجه به جمعيت جوان جامعه، بدون مشاركت امكانپذير نيست. 
مشاركت به معناى مشاركت همه جانبه است. در واقع مشاركت سياسى بايد بستر 
ظهور و بروز خلاقيت ها و نوآورى ها شود و خود اين خلاقيت ها و نوآورى ها بار فرهنگى 
دارد. يعنى بسترى براى بروز خلاقيت هاى فرهنگى و سياسى را به وجود مى آورد. اگر 
خلاقيت نباشد چگونه مشكلات سياسى و فرهنگى حل مى شود؟ بايد نگاه هماهنگ 
ــيم. اگر مى خواهيم توسعه را دنبال كنيم، اگر حتى به لحاظ  ــعه داشته باش به توس
ــعه تمدنى و تاريخى، اولويت با توسعه سياسى است.  ــد، به لحاظ توس فرهنگى باش
ــعه سياسى بستر را براى توسعه فرهنگى و اجتماعى فراهم مى كند و در  چون توس
نهايت، توسعه اقتصادى صورت مى گيرد. البته بايد به اين معنا توجه داشته باشيم كه 
مشاركت را به آزادى و حقوق شهروندى تقليل ندهيم. بنابراين بايد در ارزيابى برنامه 
نامزدها به اقتصادى نمره دهيم كه در خود مشاركت فرهنگى و سياسى هم داشته 
باشد. مشكل ما سال هايى است كه نگاه جامع نداشتيم بنابر اين وقتى كسى فقط به 
سبد اقتصادى بينديشد و از مسايل سياست و فرهنگ غافل باشد، نمى تواند در اقتصاد 
هم موفق باشد. اينها به هم وصل هستند بنابر اين چنين آدمى كه سعى در جمع آورى 

آرا با مسايل اقتصادى دارد؛ يا عوام فريب و كلاهبردار است يا نادان. 

همه مشكلات ما مشكلات اقتصادى نيست؛ بايد عقبه را هم بررسى كرد. بسيارى 
از مشكلات ما پيامد غير اقتصادى دارند. جاى تاسف است كه برخى مسايل را فقط 
يك بعدى مى بينند، مايه تاسف است كه ما را به كجا بردند. يك زمان گفته مى شد كه 
نوسازى فقط به مسايل اقتصادى توجه دارد و بايد توسعه همه جانبه را مدنظر داشت.

پس از انقلاب ما ديديم كه نوسازى كنار گذاشته شد و بنا شد به توسعه تمام عيار 
ــند ولى كار به اينجا رسيده. نظر من اين است كه غير از نهادهاى  فرهنگى بينديش
رسمى مسووليت اصلى گردن قدرت هاى غير رسمى است كه وظيفه نقد و نظارت را 
برعهده داشته اند. اگر اينها وارد عمل شده بودند كار به امروز نمى كشيد و الان معتقدم 
هرآن روشنفكران و منتقدان وارد عمل بشوند نتيجه خواهد داد. بهتر است قهر نكنند 
موضعگيرى جناحى نداشته باشند و بپذيرند كه گوشه كار را بگيرند تا صالح ترين و 
فراجناحى ترين افراد سر كار بيايند. از آن تفكر قطره اى راست و چپ واقعا آزار ديده ايم 
چون هركدام آمده اند فقط آزار رسانده اند چراكه برنامه هاى جامع نداشتند. بايد اين 

روند اصلاح شود. 
  در برخى شعار ها شاهديم كه گروهى كه قبلا برنامه هايشان بر همين پاشنه  �

اقتصاد تزريقى مى چرخيده حالا روى مسايلى با ظاهر ملى گرايانه كار مى كنند 
و سعى مى كنند با شعارهاى نظير مكتب ايرانى و امثال اينها اقبال عمومى را به 

سمت خود بازگردانند. اين نوع شعار ها را چطور مى بينيد؟ 
ــت. دل آدم به درد مى آيد از اين حرف ها. اين روزها كسانى  اينها عوام فريبى اس
مسايل فاخر را بيان مى كنند كه صلاحيت ندارند. يعنى نه مطالعاتى دارند و نه اشرافى. 
كسانى كه روى هويت ايرانى مطالعه كرده اند و در زمينه ايران شناسانى قدمت داشته 
و انسان هاى شهيرى هم هستند، مى گويند عنصر مقوم  هويت ايرانى، ديندارى است. 
از قبل از اسلام هم همين طور بوده. ايرانيان همواره جهان بينى سمايى داشته اند. آقاى 
ريچارد فراگ كه مورد تاييد خيلى ها هم هست مى گويد تمام رويدادهايى كه در ايران 
اتفاق مى افتد در اثر اين است كه همه مذهبى و انقلابى هستند. به دليل ريشه هاى 
كهن ايرانيان است كه ايرانيان استعداد زيادى در پذيرش اسلام داشتند به دليل اينكه 
ــت بودند. اعتقاد دارم اگر مى خواهد اصلاحى صورت گيرد با اين تفكرات  يكتاپرس

ــود. يعنى بايد يك مملكت نابود شود تا بگويند كه يك حزب  مكتب ايرانى نمى ش
انتقام جو مى خواهد كار كند؟ مى توانند به دنبال كسى باشند كه مسايل را ريشه اى 
ببيند و حل كند، كشور را هم به هم نزند و اعتبار ملت را مخدوش نكند، مى تواند در 
كوتاه مدت يا درازمدت به مطالباتش دست پيدا كند. آدم عاقل بايد انتخاب عاقلانه 
داشته باشد. كسانى كه در قدرت نيستند و منافعى ندارند اگر حرفى مى زنند از روى 
دلسوزى است. بايد آنها را وارد عمل كرد. بايد مردم را آگاه كرد و اعتقاد دارم كه مردم 
توجه خواهند كرد. اگر برنامه اى اخلاقى نقد شود، مردم به آن برنامه اعتماد مى كنند. 

  به عقيده شما تاثير وقايع سال 88 در اين انتخابات چطور خواهد بود؟  �
احساس مى كنم و اميدوارم تاثيرى نداشته باشد. در اينجا البته فرصت را مغتنم 
مى شمارم تا موضعم را كه قبلا هم روشن بيان كرده ام بار ديگر مورد تاكيد قرار دهم. 
اعتقاد دارم كه اگر چيزى هم بوده، آدم بايد مقدارى گذشت كند چرا كه بالاترين 
ــنگ گفتند كه اسلام قائم به  ــت است. امام (ره) يك جمله قش فعل اخلاقى گذش
ــخص نيست. يعنى فكر نكنيم كه اگر ما كنار كشيديم دنيا كن فيكون مى شود.  ش
بعضى وقت ها لازم است كنار بكشيم تا مملكت اصلاح شود. يعنى با حضور خودمان 
همه چيز را تعريف نكنيم. نگوييم كه اگر به ما اقبال شد خوب است و نشد، بد. اين 
به نظر من يك تفكر توسعه يافته و عقلانى نيست و بهتر است به دليل مصالح كشور 
و آينده از هرچه بوده گذشت كنيم و برويم به سمتى كه مشاركت آگاهانه مردمى را 
داشته باشيم و اجازه ندهيم كسى بيايد و راى را به مردم تحميل كند و بگويد كه به 
ما تكليف شده به فلانى و بهمانى راى دهيم كه اين، خلاف مردم سالارى دينى است. 
چراكه مردم سالارى اقتضا مى كند كه راى در اثر آگاهى و اختيار مردم باشد و به خود 
مردم تعلق داشته و جزو حوزه اختيارات مردم است و كسى نمى تواند تكليف شرعى 

بكند كه به فلانى راى دهيد. 
  اما به هر حال يكسـرى كانديدا ها خودشان را به افرادى منتسب مى كنند و  �

سعى مى كنند از اين محل منتفع شوند. 
به نظرم اولا آن افراد نبايد اجازه دهند كه كسى خودش را به ايشان متصل نشان 
دهد. ثانيا رسانه ها هم وظيفه دارند جلوى اين كار را بگيريد. من يك جمله از امام(ره) 
نقل به مضمون مى كنم كه «در جمهورى اسلامى احدى حق ندارد راى را به ديگرى 
تحميل كند مگر مصلحت اسلام و مسلمين اقتضا كند و خدا آن روز را نياورد» اگر 
قرار باشد نظام اسلامى ما بخواهد فردى را به عنوان نامزد به افراد تحميل كند اساسا 
كسى اصلح تر از رهبرى نيست كه ايشان هم نظر خودشان را صراحتا اعلام كردند كه 
من يك راى دارم و از آن راى هم كسى خبر ندارد. حالا بقيه بايد حساب خودشان 

را بكنند. 
  به نظر مى رسد در انتخابات نه تنها جنگ شعار هاست، كه خيلى ها به استفاده  �

از برنامه ديگران روى مى آورند و مشاهده مى كنيم كه وقتى فلان شعار و برنامه 
يـك جريان يا نامزد در روزهاى اول تبليغات مورد اقبال قرار گرفت، در روزهاى 
پايانى در فهرست برنامه ها و شعارهاى افراد ديگر قرار مى گيرد آن هم بدون اينكه 

كار مطالعاتى شده باشد. اين رفتار را حاصل فقدان فعاليت حزبى نمى دانيد؟ 
ــدر نامزد در انتخابات  ــت كه اگر نظام حزبى بود، به طوركلى آنق اين واقعيت اس
نداشتيم يا به قول شما شاهد استفاده از شعار ديگران نبوديم. اما مشكل بزرگى كه 
سر راه حزبى شدن هست را هم نبايد از نظر دور داشت و آن اينكه ما بسترهاى لازم 
ــتن سيستم حزبى را نداريم و يك علت مهم آن اقتصاد رانتى و وابسته به  براى داش
نفت كشور است. ولى به هر حال اگر به آن سمت پيش مى رفتيم مى شد از آن بهره 
بهترى برد. اما به نظرم اين هم چاره دارد و آن اين است كه به جاى توجه به شعارها 
به برنامه ها دقت شود و به نظرم اين هم وظيفه روشنفكران است كه اين برنامه ها را 
بررسى كنند و آنجا وقتى اهداف بلندمدت و كوتاه مدت و زيرساخت هاى مد نظر برنامه، 
بررسى شود و مورد سوال قرار گيرد مشخص مى شود كه چقدر آن برنامه اصالت دارد. 

  خب حالا شما مى فرماييد نقش روشنفكران، ولى ما در فقدان اين نظام حزبى  �
مى بينيم كه مردم به چهره ها و اسم ها و گاهى ريش سفيدها اعتماد دارند و خيلى 
وقت ها برنامه هاى يك نامزد از سپر دفاعى اين نام ها بهره مند مى شوند و دست 
آخر شـاهديم كه به جاى نقد برنامه، صرف تاييدهاى خاص بجاى نقد آن فرد و 

برنامه هايش، خيلى راحت مورد حمايت گروه هايى از مردم قرار مى گيرد. 
اين واقعيتى است كه متاسفانه وجود دارد و بر پايه يك نظام عقلانى هم نيست. 
اما سوالى كه من دارم اين است كه اگر عده اى بيايند و اين ارزيابى برنامه اى را داشته 
باشند و اين ارزيابى به گوش مردم برسد شايد اين طور بشود كه مردم بفهمند كه نبايد 
به دليل حرف يك نفر بروند و به فلان كانديدا راى دهند. هرچه ستارگان شبكه كه 
همان عالمان و روشنفكران باشند به مردم نزديك تر شوند و مستقيم برخورد كنند در 
واقع وجه عقلانى مردم را بهبود بخشيده اند. هرگاه اين اتفاق افتاده انتخاب ها عقلانى تر 
شده و در اثر آگاهى بوده و هر وقت هم اين اتفاق نيفتاده به اين رسيديم كه باز مردم 
رفتند از اين و آن پرسيدند كه فلانى به كى راى مى دهى و اين رويه ادامه پيدا كرد و 
اين به دليل اين است كه آن عقبه نيست. به نظر من هركسى به سهم خودش بايد از 
جايى شروع كند و كارى كه از دستش بر مى آيد را براى اين عقلانى كردن انجام دهد. 
حتى فكر مى كنم رسانه ملى در اين ماه هاى اخير در اين زمينه بهتر از قبل كار كرده 
ــود نبايد آن را ناديده بگيريم. در دوره حاضر بر خلاف  و وقتى كار خوبى انجام مى ش
گذشته عمل كرده كه خيلى قطبى عمل مى كرد و حتى نسبت به اصولگرايان هم 
اجحاف روا مى كرد. يعنى واقعيت فكرى آن جريان را هم به درستى پوشش نمى داد 
ــوزى يكجانبه گرايى مى كرد. ولى الان اين طور نيست. از اين فضا بايد  ــر دلس و از س
ــتفاده كرد. امام در يكى از فرمايشاتشان كه خيلى قديمى است مى گويند از هر  اس
فرصتى براى تبليغ استفاده كنيد. در جمع هاى خانوادگى و جمع هاى كوچك هم 
استفاده كنيد و حرف هايتان را بزنيد. حالا هم اين رسانه ها در اختيار منتقدان هست 

كه بايد استفاده كنند. 
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عماد افروغ در  گفت و گو با «شرق»

بايد جلو
 عوام فريبي را گرفت

 حسين 
انصارى راد*

رق
 ش

ي،
يد

جد
ير 

 ام
س:

عك

امام (ره) يك جمله قشنگ گفتند كه اسلام قائم به شخص نيست. 
يعنى فكر نكنيم كه اگر ما كنار كشيديم دنيا كن فيكون مى شود. بعضى 
وقت ها لازم است كنار بكشيم تا مملكت اصلاح شود. بهتر است به دليل 

مصالح كشور گذشت كنيم و برويم به سمتى كه مشاركت آگاهانه 
مردمى را داشته باشيم و اجازه ندهيم كسى بيايد و راى را به مردم 

تحميل كند و بگويد كه به ما تكليف شده به فلانى و بهمانى راى دهيم

اميرقباد فرهى


